
    

 7777 ازازازاز 1111 صفحهصفحهصفحهصفحه

  

        -- -- -- --                                                     30303030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ))))1111((((متون سياسي به زبان خارجي متون سياسي به زبان خارجي متون سياسي به زبان خارجي متون سياسي به زبان خارجي         
        -- -- -- --                                             99990000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            علوم سياسيعلوم سياسيعلوم سياسيعلوم سياسي        
        1212038121203812120381212038                                 *  

        فرهنگ لغتفرهنگ لغتفرهنگ لغتفرهنگ لغت        ))))1111((((يك يك يك يك         

        ....ها و تبارهاها و تبارهاها و تبارهاها و تبارها    ها و خردهاست؛ نه به ثروتها و خردهاست؛ نه به ثروتها و خردهاست؛ نه به ثروتها و خردهاست؛ نه به ثروت    برتري مردم به يكديگر، به دانشبرتري مردم به يكديگر، به دانشبرتري مردم به يكديگر، به دانشبرتري مردم به يكديگر، به دانش: : : : ))))عععع((((امام عليامام عليامام عليامام علي

        

        ....انتخاب كنيدانتخاب كنيدانتخاب كنيدانتخاب كنيدزير زير زير زير رد رد رد رد ااااترين ترجمه را براي موترين ترجمه را براي موترين ترجمه را براي موترين ترجمه را براي مو    مناسبمناسبمناسبمناسب: : : : بخش اولبخش اولبخش اولبخش اول

 

1. Geo-Politically Iran was corridor for the Russians to organize the Eastern revolution after the end of 

the First World War, and for the British to attack Russian. This position did not lose its importance 

after the Second World War when the Soviets aimed at Persian Gulf oil resource and the United States 

appeared to establish containment, the policy of surveillance and defense of its vital interest in the 

Gulf. 

دهي انقلاب شرق، پس از پايان جنگ جهاني اول بود و براي بريتانيـا نيـز كريـدوري جهـت حملـه بـه        از نظر ژئوپولتيكي ايران كريدور روسيه جهت سازمان. الف

مريكا جهت تأمين ثبـات،  كه شوروي در منابع نفتي خليج فارس كمك كرد و ا زماني. اين موقعيت پس از جنگ جهاني دوم اهميت خود را از دست داد. روسيه بود

  .اش، در خليج فارس ظاهرشد براساس سياست نظارت و دفاع از منافع حياتي

دهي انقلاب شرق، پس از پايان جنگ جهاني اول بود و براي بريتانيا نيز كريدوري جهت حمله به روسيه  از نظر ژئوپولتيكي ايران كريدور روسيه جهت سازمان. ب

كه شوروي در منابع نفتي خليج فـارس كمـك كـرد و امريكـا جهـت تـأمين ثبـات،         زماني. نداد جهاني دوم اهميت خود را از دست اين موقعيت پس از جنگ. بود

  .اش در خليج فارس، ظاهرشد براساس سياست نظارت و دفاع از منافع حياتي

ايـن  . جهـت حملـه بـه روسـيه، بـود     و بـراي بريتانيـا    يي انقلاب شرقده ايران كريدور روسيه جهت سازمان ،پس از پايان جنگ جهاني اول از نظر ژئوپولتيكي، .ج

ود و امريكا جهت تأمين ثبات، بر اساس سياست بزماني كه شوروي خواهان منابع نفتي خليج فارس  ،موقعيت پس از جنگ جهاني دوم اهميت خود را از دست نداد

  .اش در خليج فارس، ظاهرشد نظارت و دفاع از منافع حياتي

اين موقعيـت  . دهي انقلاب شرق و براي بريتانيا جهت حمله به روسيه، بود پس از پايان جنگ جهاني اول، ايران كريدور روسيه جهت سازمان نظر ژئوپولتيكي،از . د

بـر اسـاس سياسـت    داد، زماني كه شوروي در منابع نفتي خليج فارس كمك كرد و امريكـا جهـت تـأمين ثبـات،      پس از جنگ جهاني دوم اهميت خود را از دست

  .اش در خليج فارس، ظاهرشد نظارت و دفاع از منافع حياتي

 

2. In 1941 the British and Soviet governments forced Reza Shah from power because of his leaning 

towards Germany but the monarchy was retained. 

  .د قدرت كردند به دليل گرايش او به آلمان اما سلطنت حفظ شددول بريتانيا و شوروي رضاشاه را وار 1941در . الف

  .شد سرنگونسلطنت  وبه دليل گرايش او به آلمان  ،كردندخلع قدرت  ازدول بريتانيا و شوروي رضاشاه را  1941در . ب

  .طنت حفظ شداما سل ،از قدرت خلع كردندبه دليل گرايش او به آلمان دول بريتانيا و شوروي رضاشاه را  1941در . ج

  .شد سرنگوندول بريتانيا و شوروي رضاشاه را وارد قدرت كردند به دليل گرايش او به آلمان اما سلطنت  1941در . د
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3. Through these avenues, the United States can influence and interfere in the internal policies of small 

states to make them serve the United States interests. 

  

  .ها را مجبور به تأمين منافع امريكا كند هاي كوچك نفوذ و مداخله كند تا آن هاي داخلي دولت تواند در سياست از طريق اين عوايد، ايالات متحده مي .الف

  .ها را مجبور به تأمين منافع امريكا كند هاي داخلي نفوذ و مداخله كمي كند تا آن تواند در سياست عوايد، ايالات متحده ميدر اين . ب

  .را مجبور به تأمين منافع امريكا كند ها هاي كوچك نفوذ و مداخله كند تا آن هاي داخلي دولت توانست در سياست از طريق اين عوايد، ايالات متحده مي. ج

  .هاي كوچك نفوذ و مداخله كند كه منافع امريكا را بسازد هاي داخلي دولت توانست در سياست در اين عوايد، ايالات متحده مي. د

  

4. The government was attacked for its failure to save Iranian national rights and its interference in 

legislative functions. 

  

  .ها و مداخلاتش در وظايف قانوني، به او حمله كرد ليل قصورش در تأمين حقوق ملي ايرانيد دولت به .الف

  .قرارگرفتحمله  موردو مداخلاتش در وظايف قانوني،  ل قصورش در تأمين حقوق ملي ايرانياندلي دولت به. ب

  .د حمله قرارگرفتمورها و مداخلاتش در وظايف قانوني،  تأمين حقوق ملي ايراني كاهشدليل  دولت به. ج

  .و مداخلاتش در وظايف قانوني، به او حمله كرد يانايرانكاهش تأمين حقوق ملي دليل  دولت به. د

  

5. In a long speech by Musaddiq the economic, social, political and legal aspects of the oil problem were 

revealed. 

  .اقتصادي، اجتماعي، سياسي و قانوني مسائل نفتي آشكارشد با سخنراني طولاني مصدق، وجوه. الف

  .اي طولاني با مصدق، وجوه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و قانوني مسائل نفتي آشكارشد در مصاحبه. ب

  .ي آشكارشدت، وجوه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و قانوني مسائل نفدر سخنراني طولاني توسط مصدق. ج

  .ي آشكارشدتمصدق، وجوه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و قانوني مسائل نف با طولاني اي مصاحبهدر . د

  

6. Musaddiq had the opportunity to follow his negative equilibrium policy through his premiership, and 

to complete the nationalization of oil industry in Iran. 

  .اش را پيگيري كند و ملي شدن صنعت نفت را در ايران تكميل كند ، سياست موازنه منفيخود نخست وزيري مصدق فرصت داشت كه از طريق. الف

  .اش را با نخست وزير پيگيري كند و ملي شدن صنعت نفت را در ايران تكميل كند مصدق فرصت داشت كه سياست موازنه منفي. ب

  .اش را پيگيري كند و ملي شدن صنعت نفت را در ايران تكميل كند  وازنه غلطاش، سياست م مصدق فرصت داشت كه از طريق نخست وزيري. ج

  .اش پيروي كند و ملي شدن صنعت نفت را در ايران تكميل كند مصدق فرصت داشت از نخست وزير در سياست موازنه منفي. د
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7. The nationalization policy could have been a preface to economic freedom and independence in Iran. 

  

  .در ايران باشداي براي آزادي اقتصادي و استقلال  توانست مقدمه سياست ملي مي .الف

  .ايران باشدي اقتصادي و استقلال در سازاي براي آزاد توانست مقدمه مي سازي سياست ملي. ب

  .ي براي آزادي اقتصادي و استقلال در ايران باشدآغازتوانست  مي  سازي سياست ملي. ج

  .در ايران باشد يي اقتصادي و استقلالسازبراي آزاد آغازيتوانست  سياست ملي مي. الف

  

8. To many British officials, the freedom of political activity for pressure groups in Iran such as Tudeh 

leads the country towards the Soviets and communism. 

  

  .آورد درمي مكشور را در كنترل شوروي و كمونيس ،هاي سياسي گروههاي فشار در ايران مانند توده آزادي فعاليت براي بسياري از مقامات رسمي بريتانيايي،. الف

هـدايت   مشوروي و كمونيس ـ به سمتكشور را  ،در ايران مانند تودههاي  به گروهفشار براي هاي سياسي  يايي، آزادي فعاليتبراي بسياري از مقامات رسمي بريتان. ب

  0.دكن مي

  .دكن هدايت مي مشوروي و كمونيس به سمتكشور را  ،هاي سياسي گروههاي فشار در ايران مانند توده براي بسياري از مقامات رسمي بريتانيايي، آزادي فعاليت. ج

  .كند هدايت مي مشوروي و كمونيسدر جهت كشور را  ،گروههاي فشار در ايران مانند تودهو هاي سياسي  براي بسياري از مقامات رسمي بريتانيايي، آزادي فعاليت. د

  

9. Soviet influence was exercised through the Tudeh party, which was made up partly from the industrial 

working class, university students, and young intellectuals. 

  

  .كه تا  حدي متشكل از طبقات كارگر صنعتي، دانشجويان دانشگاه و روشنفكران جوان بود، نفوذ كردشوروي در حزب توده . الف

  .شد وده اعمال مينفوذ شوروي در طبقات كارگر صنعتي، دانشجويان دانشگاه و روشنفكران جوان، از طريق ت .ب

  .نفوذ شوروي از طريق حزب توده كه تا حدي متشكل از طبقات كارگر صنعتي، دانشجويان دانشگاه و روشنفكران جوان بود، نشان داده شد. ج

            .شد مياعمال نفوذ شوروي از طريق حزب توده كه تا حدي متشكل از طبقات كارگر صنعتي، دانشجويان دانشگاه، روشنفكران جوان بود، . د  
          

10. It was essential for the United States that Iran should remain an independent nation and not dominated 

by the Soviet Union. 

  .ساً براي امريكا مهم بود كه ايران ملتي مستقل باقي بماند و تحت سلطه اتحاد شوروي درنيايداسا .الف

  .بود كه ايران ملتي مستقل باقي بماند و تحت سلطه اتحاد شوروي درنيايد ضروريبراي امريكا  ين امرا .ب

  .ملتي مستقل باقي بماند و تحت سلطه اتحاد شوروي درنيايدبايد بود كه ايران  ضروريبراي امريكا  ين امرا .ج

  .يدآحاد شوروي درند و تحت سلطه اترا حفظ كملتي مستقل بايد بود كه ايران  ضروريبراي امريكا  ين امرا .د
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11. The United States began increasing the economic and military aids to Iran to develop the Socio-

political structures. 

   .هاي اقتصادي و نظامي را به ايران افزايش داد كمكسياسي  -ي اجتماعيجهت توسعه ساختارهايالات متحده ا .الف

  .سياسي شد -هاي اقتصادي و نظامي به ايران توسط ايالات متحده باعث توسعه ساختارهاي اجتماعي افزايش كمك. ب

  .اش را كاهش داد هاي اقتصادي و نظامي سياسي ايران، كمك -ايالات متحده جهت توسعه اجتماعي .ج

  .اش توسعه داد هاي اقتصادي و نظامي سياسي ايران را با كمك -ايالات متحده ساختارهاي اجتماعي .د

  

12. Over the next two decades, the Shah showed an increased interest in modernizing Iran's economy and 

society. 

  .ي و اجتماعي را در ايران ديددر دو دهه بعد، شاه افزايش علاقه به نوسازي اقتصاد .الف

  .علاقه بيشتري به نوسازي اقتصادي و اجتماعي ايران از خود نشان داددر دو دهه بعد، شاه . ب

  .دادعلاقه نشان ، شاه به نوسازي اقتصادي و اجتماعي در ايران  دو دهه پس از. ج

  .ر ايران ديددو دهه، شاه افزايش علاقه به نوسازي اقتصادي و اجتماعي را د پس از. د

  

13. The agreement enabled the United States for the first time to secure a key position in Iran's leading 

economic sector. 

  

  .آوردن موقعيتي كليدي در هدايت اقتصاد ايران، امضاكرد دست اي جهت به براي اولين بار، ايالات متحده توافق نامه. الف

  .آورد دست نامه، ايالات متحده را قادرساخت كه موقعيتي كليدي در هدايت اقتصاد ايران به ن توافقاولي. ب

  .آورد دست نامه امريكا را قادرساخت كه اولين موقعيت كليدي را در بخش اقتصاد ايران به توافقاين . ج

  .آورد دست هدايت بخش اقتصاد ايران بهنامه براي اولين بار امريكا را قادرساخت كه جايگاهي مهم در  توافقاين . د

 

14. Although the Shah initiated modernization of the social and economic structure, he did little to 

develop the political system. 

  .ي كار كمي انجام دادبراي توسعه سيستم سياساما اگرچه شاه نوسازي ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي را آغاز كرد،  .الف

  .انجام داد راتوسعه سيستم سياسي  شاه اندك اندك ،سازي ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي با آغاز مدرن .ب

  .دنيز توسعه پيدا كرشاه نوسازي ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي را آغاز كرد، سيستم سياسي  عليرغم اينكه .ج

  .اداتفاق افتسيستم سياسي ، توسعه كمي در و اقتصادينوسازي ساختارهاي اجتماعي  پس از آغاز .د
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15. Opposition to the monarchy developed into widespread popular rebellion, and in the winter of 1979 

the Shah was forced to flee his country. 

  

  .كردند كه از كشور فرار كندشاه را مجبور  1979اي در مخالفت با سلطنت شكل گرفت و در زمستان  شورش عمومي گسترده .الف

  .شاه را مجبور به فرار از كشورش ساخت 1979در زمستان  ،شورش عمومي در مخالفت با سلطنتگسترش . ب

  .شدشاه مجبور به فرار از كشورش  1979در زمستان اي شد و  مومي گستردهمنجر به شورش عمخالفت با سلطنت . ج

  .شاه را مجبور به فرار از كشورش ساخت 1979در زمستان ، سلطنت انشورش عمومي مخالفگسترش . د

  

  .هاي مشخص شده انتخاب كنيد معادل فارسي را براي واژه ترين مناسب: بخش دوم

  

16. Iranian history suffered from many instances of International intervention. 

  

  جويي مداخله -كفايت كردن. ب    مداخله -  دنصدمه دي. الف

  اتحاد - كردن تحميل. د    مبارزه -منزجرشدن. ج

  

  

17. The Musaddiq government was regarded by the United States as dangerously radical, destabilizing the 

country in such a manner as to ensure its later takeover by the Tudeh party. 

  

  دادن انجام -احترام گذاشتن. ب    بخش اطمينان - توجه كردن. الف

  كردن تضمين - كردن تلقي. د    كردن سقوط -كردن اعتنايي بي  .ج

  

18. The criticism occurred because the deputies, especially the National Front, objected to supplemental 

agreement. 

  متمم -انتقاد. ب    نامه موافقت - بحران. الف

  ضميمه -بحران. د    مكمل -انتقاد. ج

  

19. It meant all operations for exploration; extraction and sale should be in the hands of government. 

  دولت -ملياتع. ب    مسئولين -اقدامات. الف

  رئيس دولت -منابع. د    ها خارجي -عاملان. ج
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20. Domestically, the first item on the new government's agenda was implementation of the 

nationalization law. 

  اجرا -درداخل. ب    تصويب - لاوهع به. الف

  استخدام -درداخل. د    اقدام -ويژه به. ج

  

21. This weakened Musaddiq's popular support and strengthened the opponents of the Shah and 

Musaddiq. 

  دشمني - پايان دادن. ب    مناسب -پايان هفته. الف

  فرصت - تضعيف كردن. د    انمخالف -تضعيف كرد. ج

  

22. Washington's support of the pro-shah forces was largely responsible for the overthrow of Musaddiq's 

government. 

  صعود -مخالف شاه. ب    سقوط -  موافق شاه. الف

  تغيير -مدافع شاه. د    سرنگوني -حريف شاه. ج

  

23. It enabled the Zahedi government to counter Musaddiq's progressive image. 

  

  مثبت - خراب كردن. ب    منفي - تغييردادن. الف

  خواه ترقي - قادرساخت. د    پيشرفته - تشويق كردن. ج

  

24. Until the oil revenues become substantial, emergency aid in some form needed to be continued even to 

be increased. 

    افزايش يافتن - عوايد. ب    فتنكاهش يا - حاصل .الف

  افزايش يافتن -مخارج. د    موفق شدن - مقياس. ج

  

25. After consolidating the monarchy, it was crucial for us policy makers to ensure their influence. 

  

  سياستمداران -تأسيس كردن. ب    گذاران سياست -تثبيت كردن. الف

  مشي خط -نظم دادن. د    سازان يمتقس -گيري كردن كناره. ج
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26. The termination of British monopoly was largely seen as the diversification and intensification of 

Iran's dependency on the west. 

    تقويت -داخلي. ب    دامنه -يشافزا. الف

  وابستگي -پايان. د    تشديد - خاتمه. ج

  

27. A bill for this was submitted to the parliament where it was approved without any debate. 

  

  ردكردن -پوستر. ب    تأييد كردن -منقار .الف

  شدن تصويب -لايحه. د    يافتن اختصاص - اعلان. ج

  

28. The milieu of his upbringing seemed to have considerable impact on his character and outlook. 

  

  نظير بي - مسافت. ب    چشمگير - هزاره .الف

  مهم - اجتماع. د    قابل توجه - محيط. ج

  

29. The Shah relied on a combination of repression and co-operation to maintain his regime. 

  

  همكاري كردن -تجزيه. ب    ماندن باقي -  متمايز .الف

  اقدام كردن -اختلاط. د    كردن حفظ -تركيب. ج

  

30. It enabled the Shah to reward his followers with a vast array of lucrative salaries, pensions, and 

sinecures. 

  احترام - مناسب. ب    درآمد -ناكافي. الف

  شغل تشريفاتي - سودآور. د    امالتز - كلان. ج

 


